انترناسیونال ۴۱۱
بهروز مهرآبادی
صفحه بازتاب هفته
قتل عام نروژ توسط سرباز جنگ صلیبی
سایه اندوه سراسر نروژ را پوشانده است. سربازان مسلح در خیابانهای مرکز شهر گشت می زنند، نیروهای پلیس در آبهای اطراف جزیره اوتایا در نزدیکی اسلو جستجو می کنند و دهها خانواده با خبر شده اند که فرزندان آنها هرگز باز نخواهند گشت. ٢٣ ژوئیه امسال هوا آفتابی است اما گویی کسی آفتاب و خورشید را نمی بیند. همه در بهت و اندوه بسر میبرند. تصویر "آندرس برینگ بریوک" ۳۲ ساله بر صفحات اول روزنامه های نقش بسته است، انیفورم پوشیده با سلاحی پیشرفته مجهز به دوربین که خواننده خبر را نشانه رفته است. او روز قبل با انفجار چندین بمب در مرکز شهر و در نزدیک ساختمان های دولتی ۸ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد سپس در حالی که لباس پلیس پوشیده بود، به اردوی جوانان سوسیال دمکرات رفت و آنها را به گلوله بست. بر اساس آخرین گزارشات ۶۸ نفر در این محل جان باختند.
جنایت، با وحشی گریها و آدم کشیهای تروریستهای اسلامی و القاعده که کشتن هرچه بیشتر انسانها را هدف خود قرار داده اند مو نمیزند. به همین دلیل در اولین ساعات در رادیو و تلویزیون از احتمال نقش القاعده در این عملیات جنایتبار خبر داده شد. اعلام شد که یک گروه اسلامی به نام انصار الجهاد مسئولیت این کشتار را بعهده گرفته است. اما ساعتی بعد نام و مشخصات قاتل و تصاویر او منتشر شد.  آندرس بریوک ساعتی قبل از آغاز عملیات روز ۲۲ ژوئیه در یک مانیفست ۱۵۰۰ صفحه ای انگیزه سیاسی خود را از طریق اینترنت منتشر ساخته بود. او خود را ادامه دهنده جنگ صلیبی بر علیه کسانی که "افکار و فرهنگ مارکسیستی دارند و از مسلمانان حمایت می کنند" اعلام کرد. 
کسانی که فرصت خواندن مانیفست آندرس بریوک را داشته اند، اعلام کرده اند بجز بخش هایی که می توان آن را خیال پردازی های مالیخولیائی دانست، بخش های سیاسی آن در برنامه احزاب راسیستی اروپا وجود دارد و او تلاش کرده است تا این سیاست ها را عملی سازد. بحران عمیق اقتصادی و رشد بیکاری زمینه مساعدی برای رشد و گسترش راسیسسم بوجود آورده است. امروز تقریبا وجود یک حزب راسیستی در پارلمان و یا در دولت های اروپایی امری عادی است. خارجی ستیزی، برقراری قوانین ضد پناهندگی، کاهش امکانات رفاه اجتماعی را می توان بخاطر وزنه این احزاب در سیاست کشورهای اروپایی دانست. حتی حزب حاکم سوسیال دمکرات نروژ که به سنت قدیمی هنوز خود را "حزب کارگر" می نامد، حمله به حقوق پناهندگی و مهاجران را در ردیف برنامه انتخاباتی قبلی خود گذاشته بود. در کنار سیاست حمله به پناهندگان و مهاجرین، بند و بست با دولت های اسلامی و سازش با اسلام  سیاسی را می توان دید. تاسیس مدارس اسلامی، ساختن مساجد، پخش برنامه های مذهبی ـ اسلامی از رسانه های دولتی و حتی تلاش برای برقراری دادگاههای اسلامی برای کسانی که خود از کشورهای اسلام زده گریخته اند، بخشی از این اقدامات بوده است. فعال شدن جریانات اسلام سیاسی، اقدامات تروریستی، زن ستیزی و کودک آزاری این جریانات، سیاست گتو سازی از سوی دولتها تحت نام ایجاد جامعه چند فرهنگی و بیزاری بسیاری از مردم اروپا از این وضعیت دلیل دیگری برای رشد و قدرت گیری احزاب دست راستی در اروپا بوده است.
شواهد نشان داد که آندرس بریوک انجام جنایت خود را از چندین سال قبل تدارک دیده بود. این عمل غیر انسانی بر زمینه سیاست راستی است که در کشورهای مختلف اروپا به جلو آمده و نفوذ سیاسی و تریبون پیدا کرده است. سیاستی که در دهه ۶۰ و ۷۰ مورد انزجار همگانی بود و جرات ابراز وجود نداشت ولی امروزه سخنگویان خود را در پارلمان کشورهای مختلف، در دولت ها و حتی در پارلمان اروپا پیدا کرده است. احزاب دست راستی در اروپا عملا و رسما در مقابل جنبش کارگری قرار گرفته اند و در تلاش هستند تا دامنه فعالیت های نهاد های کارگری را محدود ساخته و دستاورد های اجتماعی که در طول سالها توسط طبقه کارگر بدست آمده، پس بگیرند.  کمونیست ها همواره در صف اول مبارزات ضد راسیستی و ضد فاشیستی بوده اند و بی دلیل نیست که آندرس بریوک و مانیفست او در درجه اول کمونیستها و مارکسیست ها را هدف قرار داده است. 
فاجعه ای که راسیسم در اسلو بوجود آورد، بحث های مربوط به تروریسم، گروههای تروریست اسلامی و اسلام سیاسی را نیز دامن زد. برای پیروان نسبیت فرهنگی، رسانه ها، مقامات دولتی و برخی از احزاب چپ که همواره در مقابل اسلام سیاسی کرنش کرده اند، فرصت مناسبی بوجود آمد تا بار دیگر در مقابل فاشیسم اروپائی به دفاع از فاشیسم اسلامی بپردازند و به تبلیغ جامعه چند فرهنگی و نسبیت فرهنگی بپردازند. اما برای مردمی که خود توحش اسلام سیاسی را تجربه کرده اند و اکنون جنایات گروههای راسیستی را می بینند، این ها هر دو روی یک سکه اند و بجز تفاوت در نام و بعضی ظواهر در اهداف و سیاست های خود مشترکند . فاشیسم اروپائی و فاشیسم اسلامی هر دو ضد زن، ضد کارگر، ضد کمونیست، ضد همجنسگرا، ضد سکولاریسم و شدیدا مذهب گرا و ناسیونالیست هستند. هیچکدام از این دو جریان رسما  و عملا کوچکترین اعتقادی به برابری انسانها، آزادی، برابری و ارزش انسان ندارند. یک وجه مشترک مهم دیگر این دو جریان "خارجی" ستیزی آنها است. ترور و قتل یک مبنای ایدئولوژیک آنها است هر کس با عقاید آنها مخالف است باید کشته شود، هر کس که در کشور دیگر، در قبیله دیگری متولد شده باشد، بیگانه است و باید بیرون رانده شود. تعلیمات نظامی و استفاده از اسلحه و وسایل کشتار از ابزار عادی این گروهها است. گزارشات بسیاری منتشر شده که احزاب دست راستی اروپا اعضای خود را به اردوگاههای تعلیمات نظامی می فرستند و به آنها داشتن سلاح را توصیه می کنند.
آندرس برینگ بریوک محصول وضعیت اجتماعی امروز جهان است. بحران عمیق و بن بست سرمایه داری، آلترناتیو سوسیالیسم را بطور واقعی در مقابل بسیاری از مردم جهان قرار داده است. رشد احزاب دست راستی و ابراز وجود جریانات فاشیستی و تروریستی محصول این سرگشتگی سرمایه داری است. بعد از موارد مختلف اقدامات تروریستی فاشیسم اسلامی، واقعه ۲۲ ژوئن اسلو تجربه تلخی از جریانات فاشیستی اروپائی بود. مقابله با این وضعیت نیاز به آرمان های انسانی و اراده واحد طبقه ای دارد که منافعی در باقی ماندن این وضعیت ندارد. باید در مقابل هر دو نوع فاشیسم ایستاد و این از طبقه کارگر ساخته است تا در مبارزه سیاسی و اجتماعی خود، راسیسم و فاشیسم را هر چه بیشتر منزوی و از صحنه سیاست و اجتماع بیرون براند.*
